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گاه صفات جای ی چون اسم اعظم، توقیفیت یا عدم توقیفیت اسماء و نیزامجادلهاست. در کنار ذکر به مباحث پر 
هت رفع ی جترعیوسپردازیم. البته تحقیقات این شیخ ولی تراش می ازنظرجمال و جلال الهی در سیر و سلوک 

 مبهمات و مرموزات اندیشه شیخ کبری لازم است.
 : نجم الدین کبری، ذکر، اسم اعظم، اسماء الهی، صفات الهیکلمات کلیدی

 
 مقدمه .1
 بیان مسأله .1-1

 ازنظرو  «یاد کردن، گفتن، بیان کردن، بر زبان راندن»است؛  شدهانیبدر فرهنگ دهخدا ذیل واژه ذکر این معانی 
له و الاالوردی که پیر مرید را دهد تا بدان مداومت کند، چون کلمۀ لااله»رابطه با پیر و مرید چنین معنی شده؛ 

هم آمده است. ذکر در عرفان « تعالی، تسبیح، تهلیل نماز، دعاء، حمد و ثناء خدای»و به معنی « مانند آن
ی برخوردار است. و در خصوص آن آداب و شرایط اژهیوی از اهمیت بسیار بالا و جایگاه اسلام ریغاسلامی و 

ذاتی آن باعث شده که هر یک از بزرگان این  ریتأثواسطه تلقین و یا است. اثر ذکر چه بهشده مطرحخاصی 
، اذکاری خاص برای پیروان خویش هاقدرتو  هاگاهیجابرای رسیدن به یک سری مقامات و  هافرقهمکاتب و 

یش اذکار نیا. یا انددانستهکه این مانترا را خلاصه تعالیم بودا  انیبودائ om =humارائه بدهند. ذکر اوم یا هوم، 
کاری بین مسیحیان و در اسلام اذیهودیان یا ذکر عیسی در « یهوه»و ذکر  پوستانسرخبرکت، نیایش قبیلۀ سو 

 «لاحول ولا قوت الا بالله العلی العظیم»و « اکبرالله»، «الااللهلااله»، «الحمدالله»، «اللهسبحان»چون 
رود. در عرفان اسلامی برای هر یک از اذکاری که و... به کار می« الاأنت سبحانک انی کنت من ظالمینلااله»و

خاص که مخصوص شاگردان و پیروان  صورتبهعام و گفتاری دارند  صورتبه شدهگفتهاشاره شد سخنانی 
است و گره خوردن این امر با علوم غریبه و علم اعداد باعث شده برای هر مرید ذکر خاص با شمارش  هاآنواقعی 

راه  نسلوک ای» نشیندتلقین ذکر تا از شیخی کامل نباشد به ثمر نمیی خاص قائل باشند و هازمانخاص و 
یخی کامل از ش نیبه تلقگوئی تمام مفید نباشد تا آنگه که  به خودۀ ذکر تواند بود، و ذکر که واسطبهمرید را 
و دریافت ذکر به تلقین نیز آداب خاصی چون سه روز روزه و طهارت  (780: 1881)نجم الدین رازی « نستانی

. اهمیت ذکر در عرفان اسلامی ریشه در صدها آیات (722 :1881نجم الدین رازی و خواب اندک دارد. )رک 
مرا یاد کنید تا شما را یاد  پس»( 157)بقره/« فاذکرونی اذکرکم»قرآن کریم و تعالیم حضرت محمد )ص( دارد: 

کُمْ تُفْلِحُون»شود: ذکر باعث رستگاری انسان می« کنم. عَلَّ هَ کَثِیرًا لَّ ی را بسیار خدا» (05انفال آیه ) « اذْکُرُواْ اللَّ
ر ربک و اذک» فرماید می یتعالحق». و شرط این ذکر خالی از ریا بودن است «یاد کنید باشد که رستگار شوید

( و این 728: 1881)نجم الدین رازی . «یعنی بعد از نسیان ماسوای من مرا یاد کن تا به شرکت نبود« اذا نسیت
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خدا را فراموش کنید. بسیاری از عرفا در خصوص ذکر، دقایق شود که شما غیر خالی بودن از ریا زمانی میسر می
عصر  ی عرفانیهاکتابگرفته تا « تعرف لمذهب التصوف»از کتاب  اندشده ادآورظریف و نکات بسیاری را ی

های گنابادی،خاکساریه، شطاریه، شاذلیه، اویسیه، نقشبندیه و... برای ذکر و آثار و فواید حاضر و مطالب سلسه
 الاالله و مشاهداتی که در اثر ذکرآداب ذکر و ذکر زبانی و قلبی و تأثیر ذکر بر جوارح و اهمیت ذکر لاالهذکر و 

آید و اینکه ذکر هدف است یا وسیله و تأثیر خلوت در ذکر و تلقین ذکر و اهمیت تلقین ذکر و وصالی به وجود می
حتی باز و بسته بودن چشم در هنگام ذکر مطالبی آید و اتصال ذاکر و مذکور و واسطه ذکر به وجود میکه به

بیان شده است و ما  هاآنشاگردان  سؤالاتهای عرفانی با توجه به مقام و عظمت نویسنده و است که در کتاب
در اینجا ذکر را با توجه به آثار عارف بزرگ فرقه کبرویه که انتساب سلسله کبرویه به ایشان است یعنی نجم الدین 

 ی خواهیم کرد.کبری بررس
ین ای و اسنادی انجام شده است و به اتحلیلی و استفاده از مطالعات کتابخانه -این تحقیق به روش توصیفی

شود: نجم آیند اما در کلام نجم کبری موجز و ساده و عمیق پاسخ داده میبسیار می ظاهربههایی که پرسش
کبری در کدام آثار خویش در خصوص ذکر سخن گفته است؟ و جایگاه ذکر زبانی و قلبی در عرفان و فلسفه 

کر ت و ذای با عدم توقیفیت اسماء در نظر شیخ دارد؟ رابطه ولایچگونه است؟ اسم اعظم چیست و چه رابطه
 چیست؟ رابطه صفات جمال و جلال الهی در سلوک چیست؟

 . پیشینه پژوهش1-7
تاکنون پژوهش مستقلی در رابطه با اندیشه این پیر در خصوص ذکر و اسم اعظم و عدم توقیفیت اسماء و نیز 

، «ذر زمانذکر عرفانی در گ»جایگاه صفات جلال و جمال الهی در سیر و سلوک پرداخته نشده و مقالاتی چون 
، که همگی به دیدگاه نجم «مبانی نظری اسم اعظم در عرفان نظری»، «ذکر گنج فقر»، «ذکر و تزکیه»، «ذکر»

 گذرا بیشتر به نظر نجم رازی و صورتبهاند و یا در خلال مباحث در کنار نظرات دیگران کبری یا توجه نکرده
نظرات خاص نجم کبری در خصوص اسم اعظم در هیچ اند و به نظر نجم کبری نیز توجه کرده اختصاربهگاه 

 اآنکهبذکر بسیار متفاوت از دیگر عرفا است.  ازجملهکجا مطرح نشده است. و نگاه نجم کبری به مسائل عرفانی 
ماند اما دارای عمق اندیشه بسیاری است. ای در برابر آثار عرفای دیگر میآثار وی بسیار مختصر و وجیزه گونه

 تواند مقدمه طرح این اندیشه در نگاه ابن عربی باشد.م توقیفیت اسماء وی میو اندیشه عد
 متن .7

 . سخن از ذکر در کدام آثار نجم کبری7-1
 رو فواید ذککتاب السایر الحایر در مورد احادیث و روایات . کتاب آداب الصوفیه مطلبی در مورد ذکر ندارد

س و نفس و جلای نفو نیز ذاکر به مذکور  از اتصال بندیه به صورت دسته کتاب اصول العشر. گویدسخن می
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ثار که بین آ در کتاب نسیم جمال. دهدجاز مییداد سخن را به ا «الااللهلااله»ذکر و ذکر  لهیوسصحت نفس به
ا دارا رو ازنظر بار معنایی و عرفانی بیشترین بار معنایی و مطالب عرفانی  استترین کتاب مفصل ماندهیباق

 منهاج السالکین نیز بسان نهج البلاغه مطالب گوناگونی را مصرح می کند. است.
 مباحث مطرح در خصوص ذکر با توجه به آثار نجم الدین کبری 

 لزوم خلوت در هنگام ذکر:. 7-7
که در مقام پسین آمده است اما در رتبه پیشین است.)نجم  هرچنددهد شیخ کبری ذکر را پس از خلوت قرار می

رد گیفاصله می  نیالسافلاسفلواسطه خلوت انسان از محسوسات دنیای مادی و ( و به58: 1818الدین کبری 
قطع این احتماء من»روح باید جلا بیابد. و دستور به خلوت از طرف مشایخ به عمل پزشک تشبیه شده است. 

ه... و بعد از احتماء معالجه فرماید به مسهلی که مواد فاسده را ازاله کند... در مرض دل مسهلی شود مواد فاسد
کبری  )نجم الدین« که تنقیه مواد فاسده از دل کند بعد از احتماء باشد و تنقیۀ آن مواد فاسده به دوام ذکر است.

-ماری دل، گرفتاری روح، قوت نفس داند که مواد فاسدی چون بیذکر را چون مسهلی می ( و50و 58: 1818
کند و نوری که از گفتن این ذکر ساطع را نابود می -شامل اخلاق ضمیمۀ نفسانی و اوصاف شهوانیۀ حیوانیه

 شود و. و در سلسله کبرویه اولین ذکری که به سالک داده میگرددشود باعث راست شدن دل از کژی میمی
چون به خلوت انس گرفت از ضد »است. و سالک  «الااللهلااله»بر ذکر  دیتأکمشخصه ذکری این سلسله 

سبحانه و  -کند و آن ذکر حق ترسد و در این هنگام به ذکر آنکه خلوت برای اوست انس پیدا میخلوت می
ی یتنهابهفواید و ارزش  همهنیباا( شیخ کبری معتقد است خلوت 28: 1888)نجم الدین کبری « است. -تعالی

شی ندارد مگر دور بودن از آفات و خلوت زمانی مفید فایده است که با ذکر همراه باشد. و هدف از فایده و ارز
 خلوت انس گرفتن به ذکر است.

 . ذکر زبان و ذکر قلبی:7-8
کر گویند و برای رسوخ ذاند که به آن ذکر جلی در مقابل ذکر خفی هم میهمۀ عرفا ابتدای ذکر را با زبان دانسته

در دل و جوارح ابتدا باید ذکر را با زبان گفت تا اینکه ذکر در دل بنشیند و توجه کردن به معنای ذکر و لحن ادای 
ان ای همچون ملاصدرا و بیشتر پیروشود. در مقابل عدهی بیشتر ذکر میاثربخشآن در هنگام ذکر گفتن باعث 

کتاب شرح التعرف ذکر را نشانه محبت می خواند و هرکه محبت بیشتری اند. در دانسته دهیفایباو ذکر زبانی را 
( و آن را که در دل یاد خدا دارد بر زبان ذکر خدا جاری 1012: 1828داشته باشد ذکر بیشتری دارد.)مستملی 

 گونهنهماخواند و از آن نهی کرد  دهیفایبتوان شود نمید و ذکر را به علت اینکه منحصر بر زبان جاری میشومی
روه توان گکه سلوک مشایخ در ذکر جلی و خفی متفاوت است و گروهی بر خفا روند و گروهی بر آشکارا نمی

 هدیفایبو به جرم  بازداشتتوان از عمل خویش را نمی کسچیهخواند. در این راه  دهیفایبآشکار و جلی را 
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عرف )مثنوی معنوی( و در شرح الت«. کوشش بیهوده به از خفتگی»بودن از راه منع کرد. و عرفا معتقد هستند که: 
داند که لهو و لعب در آن نباشد و آراسته به ذکر الهی باشد. )مستملی سماع را زمانی جایز می« رویم»به نقل از 

ینیم.)قشیری بی ذکر به زبانی و قلبی را در رساله قشیریه باب سی و سوم میبندمیتقس( این 1815ص  0: ج1828
بودن  دهیافیب( موافقان ذکر زبانی معتقد هستند نباید به فریب شیطان از ذکر زبانی باز و آن را 802: 1820

ها آن نیترموجهها و آن نیترمعروفه اما مخالفان ذکر زبانی ک( 715ص  7: ج 1828خواند )رک مجلسی 
ی ایدهف»دانند. فایده میملاصدرا و سپس پیروان اوست ذکری که با حرف و صوت است را توحید لفظی و بی

ست ا شدهثابتی علل و غایات نمایند، ها فراتر نرود. و در علومی که تحقیق دربارهها و شنیدهآن از عالم گفته
نس و مشابه آن تواند بود، پس غایت توحید شنیدنی همان مجرد شنیدن است که فقط جکه غایت هر چیزی هم

مراد »گوید: ( یا اردکانی در شرح هدایه ملاصدرا می55: 1821)ملاصدرا ....« هاستگوشکمال و زینتی برای 
متصوّفه این  و آواز برکشیدن، چنانکه عادت از ذکر خدا معرفت و علم است نه مجرّد حرف و صوت و ذکر زبان

زمان است و نفوس معطّله از یاد خالق انس و جان. و ایشان فی الحقیقه از ناسیان حقّند نه از ذاکران، و از آن 
جماعت که پروردگار عالم ترك صحبت ایشان را واجب گردانیده بر خاصّان خود، آنجا که فرموده: فَأَعْرِضْ عَنْ 

ی عَنْ ذِکْرِنا وَ لَمْ یُ  نْیا، ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَنْ تَوَلَّ مرآت الاکوان تحریر شرح (.«)71)نجم،  رِدْ إِلاَّ الْحَیاةَ الدُّ
 هاینشانه» کنیم: ( در اینجا به سخنی دیگر از ملاصدرا در نفی ذکر زبانی اشاره می88هدایه ملا صدرا ص 

ق نه از پروردگار، و حیا از مردم است در ظاهر است نه قلبی، و ترس از خل عالم به دستورات خدا ذکر زبانی
بدون اینکه در پنهان از خدا حیا کند. و عالم خداشناس ذاکری با ترس و حیاست، ذکر او ذکر قلبی است نه 

یی است که بر قلب گذرند نه حیای زهایچزبانی، ترس او ترس امید است نه ترس معصیت، و حیای او حیا از 
 (20 :1821)ملاصدرا « ظاهری.

کند و آن را نشانی از انس دل و ملامحمد نرافی تا حدودی پیرو ملاصدرا است و ذکر زبانی را کامل رد نمی
کند: ذکر زبانی، زبانی و قلبی، ذکر قلبی که ( و چهار مرتبه برای ذکر بیان می510: 1881داند. )نراقی می

 (15: 1828شد و دل از خویش غافل باشد.)نراقی محتاج به توجه ذاکر باشد و ذکر قلبی که خدا در درون دل با
 نسازد از گریبان ریختن  هوشتیبباده     را هیچ فیض ودلجاننیست از ذکر زبان 

 )واعظ قزوینی(
اند: اند و در اهیمت ذکر زبانی مطالبی را بیان کردهدر بعضی از رسائل عرفا برای ذکر هفت مرتبه قائل شده

قالبی، و نفسی، و قلبی، و سری، و روحی، و عیونی، و غیب الغیوب، تفصیل آن آن است که ذاکر در ابتدای »
وك از محسوسات جزئیه نگذشته مداومت او انابت که هنوز ذکر در باطن او سرایت نکرده باشد و سیر او در سل

را بر ذکر زبان قالبی گویند، و چون او را به سبب تکرار و مواظبت تبدیل بعضی از اخلاق ذمیمه حاصل شود و 
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: 1881اثر ذکر را در نفس خود ادراك نماید و به تعقل معنی ذکر مسرور شود آن را ذکر نفسی گویند،.... )نراقی 
ند توجهی ک هایپردازکه شیوۀ همیشگی اوست بدون آنکه به این تئوری  طورهمانکبری  ( اما نجم018و  012

شود و به ذکر زبانی معتقد است. و یکی از و در آثار خویش منعکس کند مراتب مختلفی برای ذکر قائل می
امرت ان اقاتل السلام، فرمود: رسول علیه»های آن را مسلمان شدن و محفوظ ماندن از کشته شدن است. فایده

الاالله محمد رسول الله، فاذا قالواها فقد عصموا منی دماءهم و اموالهم الابحق من الله الناس حتی یقولوا: لااله
بسیار محبوب است  کردن ادی محب یهانشانه( و یکی از 172: 1811)نجم کبری « و حسابهم علی الله تعالی.

گیرد ذکر ابتدا بر زبان است سپس در قلب جای میکند. و ب رسوخ میچه به سرّ و چه به عیان و ذکر زبانی در قل
از  دازآنبعشود. ابتدا از زبان به قلب و ذکر در دل نشست این ذکر است که از قلب بر زبان جاری می کهآنگاهو 

عضا ( تأثیر ذکر ابتدا بر زبان سپس بر جوارح و ا80: 1888نجم الدین کبری شود. )قلب به زبان جاری می
و معتقد است ذکر یکی از ابزارهای پاک شدن دل است سرّ  (80: 1888نجم الدین کبری شودو... )هویدا می

اری برای و آث شماردیبرمکند و سپس فواید ذکر را الاالله میبیند و اشاره به اهمیت لاالهذکر را در نماز پنگانه می
ذکر  افتد و بین ذاکر وکند و به سرّ میبیند که سالک با آن انس پیدا میآن مترتب است و ذکر را چون نوری می

 ماندیازمبافزونی مراتب و مقامات ذاکر از گفتن ذکر زبانی شود و در اثر اتصال ذاکر به ذکر و اتصال برقرار می
ند: گویبه وی ]ذاکر[ می»شود که ذکر نکند به او گفته می شودقل میمنت سرّ، همت و قدرتتا ذکر در قلب، 

شود، آدمی همیشه مذکور حق است... وقتی کند؛ و ذاکر مذکور میذکر مکن تا ببینی که چگونه ذکر ترا ذکر می
از  پس کند تا در جایگاه از حق بریدگان نایستد... گاهی رهروغرق در ذکر شد، شیخ او را به ترک ذکر امر می

گردد و آن ]ذکر زبانی[ پریشانش رسد که قلبش از آن آزرده و ملول میمدتی مدید از ذکر به زبان به حدی می
شود ذکر بر زبان او جاری نمی هاسالدهد و و حضور آن را به قلب ادامه می داردیبازمکند و زبان را از ذکر می

)نجم الدین « ازهای واجب که عمل به تقوای قلب است...مگر در نم -مؤمن و موقن و متقن است کهیدرحال –
کند برای وارد شدن ذکر به دل ابتدا باید ذکر زبانی گفته شود سپس به ( که شیخ اشاره می20: 1888کبری 

تواند ذکر زبانی را ای دارد و سالک نمییابد و البته ذکر زبانی هم حد و اندازهمرارت و تلاش ذکر به دل راه می
تواند از ذکر زبانی خودداری کند. یا اینکه رهرو به مقاماتی رسیده کند و فقط با دستور و اجازه استاد میقطع 

باشد که دیگر ذکر را بر زبان نراند. در غیر این صورت از ذکر زبانی پرهیز و نهی وجود ندارد. غالب عرفا این 
تا ذکر  میادکردما خدای را ی»گوید: ند. شیخ کبری میکنرد نمی وجهچیهبهمسئله را قبول دارند و ذکر زبانی را 

در قلب افتاد، و هر زمان که از ذکر خاموش شدیم، صدایی چون سکسکه از قلب شنیدیم پس آن صدا افزون 
 نجم کبری ازکند. اما شیخ (  که به ذکر زبانی و سپس قلبی اشاره می80: 1888)نجم الدین کبری « گشت...

کند ی منکر شود بلکه شیخ بیان میکلبهرود اما نه به آن شکل که آن را همچون صدرائیون یذکر زبانی بالاتر م
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ذکر بر زبان او جاری  هاسال» -شودیعنی ذکر زبانی نهی می–رسد که از ذکر کردن ای میکه سالک به مرتبه
( 20: 1888ن کبری )نجم الدی« مگر در نمازهای واجب -مؤمن و موقن و متقن است کهیدرحال –شود نمی

شنوی و عارف غرق در ذکر شده و ذکر در قلب یعنی فقط در نمازهای واجب است که ذکر زبانی را از عارف می
 ی اجازه خوابیدن را ندارد بلکه باید ذکر به او اجازه خوابیدن بدهد.راحتبهو ذاکر او جاری و ساری است. 

 . نقش استاد در ذکر و تلقین ذکر:7-0
: 1882 سعد یاب بن اللهلطفشود.)رک تلقین ذکر یکی از اصول اساسی در سیر و سلوک خانقاهی محسوب می

اللهم » ،«استغفرالله»، «الاانت سبحانک انی کنت من الظالمینلااله»، «الااللهلااله»( و توصیه به ذکر عام 21
ص برای سالک طبق نظر استاد یکی از و... و ذکر خاص با تعداد و وقت خا« صلی علی محمد و آل محمد

است. نجم رازی نیز که شاگردی از « الااللهلااله»ارکان عرفان است. در سلسه کبرویه ذکر عام ذکر  نیترمهم
شاگردان این سلسله است در خصوص ذکر و تلقین ذکر به تحقیقی و تقلیدی معتق است و ذکری که از شیخ 

و شیخ اشراق نیز به آن معتقد ( 722الی 725: 1881نجم الدین رازی  ) اخذ می شود ذکر تحقیقی می خواند.
( و یا در کتاب عقبات الانوار از آن سخن به میان می آورد.)حامد 011 8ج: 1827شیخ اشراق، است )رک 

اند و اما نجم اویسیه از شیخی ظاهری تلقین ذکر یافته جزبه(  همه عرفا 117و  111ص  12: ج 1010حسین 
کبری در خصوص نقش تلقین ذکر از استاد و شیخ مطلبی بیان نکرده و دلیل آن نیز مشخص نیست و امکان این 
هست که در آثاری که از تلقین سخن گفته به دست ما نرسیده باشد. اما در این سلسله ذکر خاص با توجه به 

 جایگاه سالک متفاوت است.مقام و رنگ و 
 . روش ذکر گفتن:7-5

زند اما نجم رازی ای خاص برای ذکر گفتن حرفی نمینجم کبری در خصوص روشی خاص و لحن و ادا و شیوه
 رصادالعبادمکند و فصل سیزدهم باب سیم کتاب که شاگرد شاگرد شیخ است مطالبی در این خصوص بیان می

و مطالب نراقی در خصوص  ( 720الی  721: 1881نجم الدین رازی )رک را به این مسئله اختصاص داده است.
 (512و  515: 1881)نراقی  شیوه ذکر گفتن بسیار شبیه به نجم رازی است.

  . اوقات مناسب برای ذکر:7-2
نجم کبری در مورد اوقات ذکر مطلبی نگفته و شاید دلیل آن را بتوان در رساله قشریه یافت که صاحب رساله 

انسان مکلف است که همیشه به یاد خدا باشد و نماز که  چراکهقشیریه وقت خاصی برای ذکر قائل نشده 
 801: 1820. )قشیری ان کردتوان بیترین اعمال است دارای اوقات خاصی است اما ذکر را همیشه میشریف

و ( 081: 1881نجم الدین رازی )تاثیر شگرفی قائل است.بین العشائین ( نجم رازی نیز برای اذکار 851و 
 7: ج 1827)کاشانی کاشانی به روز عرفه و ایام رمضان و جمعه و وقت سحر )ثلث آخر شب( معتقد است.
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بودن و برای اذکار شبانگاهی شأنی قائل است. و نقل می کند  الوقتابنآملی به  زادهحسناستاد علامه ( و 810
و باعث رسیدن به مقام محمود می « فرماید: اللّیل لي.که بعضی از مشایخ گفته اند: خداوند سبحان می

 (52و 52: 1821 زادهحسنشود.)
 الاالله. فواید و آثار ذکر و اهمیت ذکر لااله7-2

ند و کنتظار در خانه تیرگی وجود داشته باشد این آتش دل را روشن میذکر چون آتشی است و اگر برخلاف ا
. شوداگرنه آن دل و خانه روشن بود ذکر که خود آتش است بادل درآمیخته و آن نور خود ذکر و ذاکر و مذکور می

های مهلقواسطه این آتش قرار گرفته در درون انسان باعث نابودی زوائد و و اجزای نفسانی که زائد هستند به
شود و این آتش با اجزاء حلال این خانه کاری ندارد. و انواری  چون نور عزت نور سبز حرام درون این خانه می

 گوید.نور سپید سخن می
معروف هستند و یکی از معیارهای تشخیص مریدان و پیروان این  «الااللهلااله»سلسلۀ کبرویه به داشتن ذکر 

و را وی ا« الله، الله»که پژوهشگران در خصوص بهاء ولد به خاطر ذکر دائم  سلسله همین ذکر است به شکلی
شرح کتاب اصول العشره  خصوص اهمیت این ذکر در در خوانند. و نجم کبریاز شاگردان نجم کبری نمی

جدا شدن از این مفاسد  و شود ولی خارج کردن و رها شدندل از مفاسد مین خلوت باعث جدا شددهد که می
داند که مواد فاسدی چون بیماری دل، گرفتاری روح، گیرد. و ذکر را چون مسهلی میذکر صورت می لهیوسبه

ه کند و این ذکر همانا کلمه طیبرا نابود می -شامل اخلاق ضمیمۀ نفسانی و اوصاف شهوانیۀ حیوانیه-قوت نفس 
نجم ) گردد.اعث راست شدن دل از کژی میشود بباشد و نوری که از گفتن این ذکر ساطع میمی« الااللهلااله»

ه گوید کمی «الااللهلااله»در فواید ذکر شیخ کبری در کتاب السایر الحایر  (21الی  52 :1818الدین کبری 
( و 172: 1811)نجم کبری گرددفایده اول آنکه گویندة این ذکر از کشته شدن توسط پیامبر و یاران او ایمن می

و دیگر ( 171: 1811)نجم کبری « کافران تا این کلمه نگویند مسلمان نشوند.»گوید: در فایده سیزدهم می
آخرین در  و تری دارد و علم رسمیت و اعلان قوی «الااللهلااله»موجود دین این ذکر  یهااینکه از همۀ اعلان

است و کسی که معنای این ذکر را  هالجنشود مفتاحن وارد بهشت میاین کلمه مستور است و گوینده راستین آ
برد و اسم اعظم در این کلمه است خدا بالا می یسورا به گوینده آن این ذکر چراکه شودبفهمد وارد بهشت می

 مهاین کل. لرزد و افضل اذکار است و افضل بیانات پیامبران و رسولان استو با گفتن این ذکر عرش می
نفی خدایان دروغی و اثبات خدای تعالی است و سبب مسلمان  هم هم ذکر است و هم توحید و« الااللهالهلا»

شدن کافران است و بهترین کلمه در نجات است لذا پیامبر به عموی خویش آن را عرضه کرد و پیامبر بر اسامه 
پرهیز  کندکه این ذکر را بیان می خشم گرفت که چرا گویندۀ این ذکر را کشته است و از منافق خواندن کسی

 (181الی  172 :1811نجم الدین کبری کند. )آسمان و زمین را پر می این ذکر اند و گویندهفرموده
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 . آثار ذکر که توسط نجم کبری برشمرده شده است7-2-1
خواطر و  نجم کبری ذکر را یکی از ابزارهای پاک شدن دل در کنار خلوت، ذکر، روزه، طهارت، سکون، نفی

داند که باعث توجه شیخ کبری این ذکر شده دهد. و آثار ذیل را بر این ذکر مترتب میتوحید المطلب قرار می
 است؛

 و« شیخ الغیب»گردد و شیخ آن را با خطاب ها می. ذکر باعث نورانی شدن سالک و پاک شدن از تیرگی1
آید و اگر سالک نورانی باشد آن هم نورانی الک میداند که پیش سبرد و آن را چون شخصی میاسم می« مقدم»

شود و آتش ذکر است که باعث نورانی شدن می وتاررهیالغیب هم تباشد آن شیخ وتاررهیشود و اگر سالک تمی
الغیب منظور ظاهر شدن غیب در این شیخ (01و81: 1888نجم الدین کبری . )گرددیالغیب مسالک و شیخ

از  مکداچیهپیر مردی است یا منظور شخص خاصی است و البته کامل مشخص نیست چراکه  لیحماشکل و 
 اند.ای به آن نکردهشاگردان شیخ به این مسئله نپرداخته و اشاره

کند که سالک هنگام ذکر در روشنایی روز ستارگان را بیان می ییشیخ درجا. مشاهدات در هنگام ذکر:  .7
گاهی سهیل ذکر از دور »دهد. روی میدیدن ستارۀ سهیل برای ذاکر و ش باز است چشمان کهیبیند درحالمی

 نجم الدین)«درخشدلرزد، آن سهیل ذکر است که از یمن ایمان و یقین و عرفان میآید و چون سهیل میپدید می
 (01: 1888کبری 

ذاکر ساکت است و شنیدن صداهایی چون آهنگ زنبور عسل که  کهی. هجوم آوردن سپاه ذکر به ذاکر درحال8
نجم الدین کبری کند. )ذاکر را رها نمی گاهچیذکر ه جهیآورند. و درنتاز پشت سر اطراف سالک به او هجوم می

1888 :21 ) 
: 1888بری ک نجم الدینآورد. )اختیار بخوابد اگر به اختیار بخوابد سپاه ذکر بر او تاختن می. ذاکر باید بی0

21 ) 
شود که انس به خلوت در مقابل انس گاهی ذاکر در درون خویش با اضدادی مواجه میذکر و انس الهی: . 5 

اشد و انس به خدا ب داکردهیگیرد و البته سالک نباید چنین باشد بلکه سالک باید انس به خدا پبه ذکر پیشی می
شود. و از ذکر و خلوت این صورت ذکر بر وی مشوش می ریو تقرب به خدا را پیشوای خویش کرده باشد در غ

 (28: 1888نجم الدین کبری . )ماندیو انس الهی بازم
و مذکور  کند و ذاکرگویند ذکر نکن تا ببینی که ذکر چگونه تو را ذکر میرسد که به او می. ذاکر به مقامی می2 

شود مگر ها ذکر بر زبانش جاری نمیگردد. و سالمیشده که مذکور الهی قدر در ذکر غرقگردد. چراکه آنمی
 ( 20: 1888نجم الدین کبری در نمازهای واجب. )
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کند که ذاکر پس از ذکر به مذکور شیخ در ادامه مباحث کتاب اصول العشره بیان می. فنای ذاکر در مذکور: 2
که  یاگونهگیرد بهو فنا صورت میگردد شود و مذکور خلیفه ذاکر میشود و ذاکر در ذکر فانی میتبدیل می

و ( 51: 1818نجم الدین کبری ) چون ذاکر را بخواهی مذکور را بیابی و چون مذکور را بخواهی ذاکر را بیابی
ی ازار لام الف»گوید که یخ در ظاهر چنین فردی در طرز لباس پوشیدنش می. و شگیرددرواقع فنا صورت می

ر سالک ذک»( و برای توضیح بیشتر به کتاب مرصاد العباد می رویم: 82: 1818نجم الدین کبری «. )برافکند
ر مرحله بیند و دبیند سپس مسبب را، بعد از مدتی سالک سبب و مسبب را باهم میکننده ابتدا سبب را می

 (81و  21: 8818نجم الدین رازی بیند. )کند و فقط باقی و مسبب را میبعد فانی و سبب را رها می
افتد و سکوت و خلوت ذکر رهرو به سرّ می جهیکند که درنتدر کتاب نسیم جمال شیخ بیان می. به سرّ افتادن: 8

 (58: 1888نجم الدین کبری  کند.)گردد و در قلب رسوخ میذکر باعث نورانی شدن سالک می جهیدرنت
لااله باعث پاکی از اخلاق دنیوی و گوید نفی موجود در قسمت ابتدایی ذکر می «الااللهلااله»یخ در ذکر ش. 1

م گردد و سالقسمت دوم ذکر صحت دل حاصل میبا پرداختن به و شود ی نفسانی میهایگرفتارتعلقات و 
نوری است که از ذکر حاصل  تشگردد و علحاصل می هایهای پست و راست شدن دل از کجشدن از خوی

د و کنشود و نور پروردگار ظهور میشود زمین نفس روشن میو تجلی ذاتی و صفاتی الهی حاصل میشود می
نفس  نابودکنندهاین ذکر را شیخ  ( 51و  58: 1818نجم الدین کبری . )شودواسطه ذکر نابود میظلمت نفس به

 داند.میواسطه این ذکر بهاصلاح و تجلی نور الهی بر زمین نفس را  و داندمی
اسم اعظم است. این بحث در قسمت اسم اعظم به صورت مفصل توضیح داده خواهد « الااللهلااله». کلمه 11

 شد.
 . اسم اعظم:8-1

برای پی بردن به نظر نجم کبری در خصوص اسم اعظم ابتدا باید تفسیر شیخ کبری را از الله بیان کنیم تا برای 
 عظم فتح بابی باشد.پی بردن به نظرات وی در خصوص اسم ا
کند که بدیع است و حاصل مشاهدات و مطالبی بیان می« الله»تفسیر کلمه الله: شیخ در تفسیر حروف 

د یعنی دانمکاشفات وی است و کسی تاکنون چنین سخنانی نگفته است. شیخ معنی الله را رحمن و رحیم می
اسم ذاتی می داند  آن را(  و 58در کلمه الله هم صفات جمال و هم صفات جلال نهفته است)رج نسیم ص 

و تمامی حروف  ( 100فقره  21و  21.)رج نسیم جمال، صفحه ردیگیبرمکه صفات جلالیه و جمالیه را در 
ن تنها زباالله حروف معرفه است چراکه الف و لام برای معرفه است و تشدید آن برای تمکین تعریف است. اما 

توان اکتفا نمود لذا در  هنگام مصیبت می« ه»ه گفتن تنها گوید اما بگوید بلکه تمامی کلمه را میرا نمی« ه»
( و ها ساکن از قلب است و قلب دایره است و اصل دایره هم 22)رج نسیم ص  نگویید« آخ»بگویید و « آه»
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( و با توجه به آنچه گذشت شیخ الله را چنین معنی 22نقطه بوده و نقطۀ دایره قلب حق است. )رج نسیم ص 
معنی الله »( و 58)نسیم ص « ام معروف در آسمان و زمین و به نام معروف در عرش و در قلوببه ن»کند: می

کند برای آنکه در مقام تجلی ذات واحد است چون واحد به هر صورت موجود ثانی دیگری را اقتضا نمی
از  راکهچداند موجود در هو را اسم روح می« واو»( شیخ 21)نسیم ص « خاصیت واحد منافی با آن است.

است )رج « هو»قلب شدۀ « وه»است. و  افتهیدستخدمتگزاران حضرت هویت بوده است لذا بر این وصال 
ته گفکند که وی به مریدانش میدارد و به نقل از سهل تستری بیان می« هـ»( و توجه خاصی به 22نسیم ص 

 ت.اسم خداس« آه»بگوئید که « آه»و آخ اسم شیطان است  نگوئید چراکه« آخ»رسد چون مصیبتی به شما می
ا ر« ه»پیوندد و به اسم اعظم می« ه»رساند که می بدان جاسخن را تا « الله»در کلمه « ه»در خصوص تفسیر 

همه جانداران را ساری و  ( شیخ100و  188اسم خداست. )نسیم جمال، فقره « آه» داند واسم اعظم می
 22صفحه نسیم جمال « )ذکر بر نفوس همه جانداران جاری است.»کند که بیان می وداند جاری در ذکر می

و شیخ دَم جانداران که را اسم  داندرا اسم روح می« ها»جریان دارد و « ها»( چراکه در هر دم و بازدم 182فقره 
موجود در دَم است و « های»منظور شیخ  درواقعآید رود و پایین میداند که بالا میخدای تعالی می

 (22داند. )رج نسیم ص آید را عرش مییی که پایین میهامعدنداند و رود را قلب مییی که بالا میهامعدن
واسطه این نفس کشیدن و بازدم همه حیوانات در حال ذکر هستند چه مطلع باشند و چه نباشند. و به جهیدرنت

در تنفس « ه»هستند چراکه صدای د در حال ذکر خداوند نکشاز این لحاظ همه جانداران با هر نفسی که می
 ( 22صفحه  182فقره نسیم جمال وجود دارد. )

 الاالله، اسم اعظم و عدم توقیفیت اسماء:. لااله8-1-7
کند که متفاوت از دیگر عرفا و فلاسفه و متکلمان است وی به شیخ در توضیح اسم اعظم مطالبی را بیان می

 کند و قائل به توقیفیت اسماء نیست.ها را تفسیر ذوقی میکند که در هیچ کجا دیده نشده و آناسامی اشاره می
ز هم بین عرفا و فلاسفه و متکلمین ی بسیاری را برانگیخته است و هنوهاجدلبحث توقیفیت اسماء که 

ی شده که گروهی به توقیفت اسماء معتقد و گروهی اعتقادی به آن ندارند و دودستگاست و باعث  موردبحث
دانند نجم کبری در ضمن یک خاطره و بدون مطرح کردن و بدون توقیفیت می شماریباسماء و صفات الهی را 

 مراتبهباعتقادی به توقیفیت اسماء الهی ندارد و حتی اسم اعظم را  ی مفصل حدیثی و کلامی و عرفانیهابحث
شیخ کبری از ( 178ص السایر الحایر « )است. الاالله[لااله] اسم اعظم در این کلمه»داند. سالک متفاوت می

 ازهمباین ذکر را بگوید  گاهگاهکند که شخص حتی اگر دائم هم این ذکر را نگوید و قول حضرت محمد بیان می
ین ذکر را ا ریتأث شیخ علم اولین و آخرین در این کلمه مضمون است.کند که  مؤثر است و از قول پیامبر نقل می

کند که شخصی پیش بایزید بسطامی آمد و از او نام اشاره می داند. ومیخامی را شرح دادن  داند ومی شماریب
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مهین خدا را پرسید، بایزید گفت: تو مرا به اسم کهین راه نما تا من ترا به نام مهین راه نمایم، مرد مبهوت شد و 
 (121فقره  87و  81ص نسیم جمال، « )ی خدا بزرگ است.هانام]بایزید[ گفت: همۀ 

د و دهننجم کبری ارجاع میافراد یا فرشتگانی او را به  دهیدخوابکند که در وی اشاره به خواب خادم بقعه می
ه خواند و اینکگویند که نجم کبری صاحب اسم اعظم است و دلیل آن را مجاهدۀ بسیار نجم کبری میبه او می

( و شیخ از خلوت 127فقره  87ص نسیم جمال، شود و شرط آن مجاهده است. )ی داده نمیهرکساین اسم به 
آورد که در هنگام خلوت کاغذی دیده و ند سخن به میان میخویش در مسجد شونیزیۀ بغداد و نام مهین خداو

بوده و پیش از آن خادم بقعه از او طلب نام مهین خداوند کرده لذا شیخ برای او این  شدهنوشتهای که بر آن کلمه
 برایای کند و آن را تحفهدهد و آن را اسم اعظم خداوند مطرح میرا به خادم می شدهنوشتهکلماتی که بر کاغذ 

وارد شد، ندانستیم »خادم دانسته است. اما خادم به آن شک می کند اما پس از مدتی مردی در خانه را می کوبد 
که او از کجاست، کاغذی نزد ما نهاد که در آن طلا بود، وزنش کردیم، ده دینار بود، خادم بقعه مدتی از هوش 

گفتیم: ترا چه شد؟ گفت: چون گفتی: این نام مهین  رفت و بعد به هوش آمد، حیران و از خود بیخود شده بود،
خدا است، من در آن شک کردم که نام مهین است یا نه؟ با خود گفتم: پروردگارا! اگر این نام مهین تو است، در 

 هوشیباین ساعت ده دینار برای ما بفرست تا آن را برای دعوت فقرا هزینه کنیم، پس وقتی دینارها را دیدم 
( تفسیر شیخ از اسم اعظم ذوقی است و نسبت به درجه هر کس اسم 87ص  121فقره یم جمال، نس «)شدم.

معانی  «استفتین»و « قنطرون»و « یوناق»و « افتحبحنین»یعنی  هااسماین »مهین خداوند را متفاوت می داند. 
یاد شوق با فر»فتح بحنین ا« افتحبحنین» فهمد، و معنی مفهومی دارد که هر کس به ذوق و حال آن را بشنود، می

و معنی « آزمند در قبول واردات« »قنطرون»و معنی « هاییجوچارهلطف کننده در « »یوناق»و معنی « بگشای
شود نام مهین خدا است، چگونه درست می« افتحبحنین»عایشۀ زمان است، اگر گویند: چون گویی « استفتین»

تا ذکر  میادکردگوییم: این را از روی ذوق شناختیم، چه ما خدای را یمیباشد؟ « بگشای به اشتیاق»که معنی آن 
در قلب افتاد، و هر زمان که از ذکر خاموش شدیم، صدایی چون سکسکه از قلب شنیدیم، سپس آن صدا افزون 

ی صفات جلالیه و جمالیه و هاشگاهیپقلب از واردات عظمت و کبریا، و حضور خود در  کهیوقتگشت می
شد به سبب اینکه از هر دریایی نوشید و مست شد و قوی می اللهامیاآیات در ظاهر و باطن بر آن و بر  ظهور

پیوستن به آن اسامی برای  قصدبهمستی او عطشی به آن بلندی و کبریا گشت و هرگاه آن عظمت و جلال را 
تح اف» آمد. این معنی ر و اسب برمیکرد از او فریاد شوقی مانند فریاد شتوالایی همت و نیروی پرواز یاد می

ۀ یقین او و معرفتش به منازل جلال و اندازبهی هرکسشود که نام مهین برای است، بنابراین روشن می«بحنین
افزود رفت، فرمود: اگر یقین او میی جمال است. به رسول )ص( گفته شد که: عیسی )ع( بر آب میهاشگاهیپ

 (122و  122فقره  82ص نسیم جمال، « )رفت.بر هوا می
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سعه و بایزید بسطامی معتقد است که وشود. نجم کبری معتقد است با افزونی معرفت اسم اعظم نیز متفاوت می
و اسم اعظم نزد هر کس گوناگون است و اینکه این اسم  داندیموجودی هرکس را فراخور اسم اعظم متفاوت 

گشت به هر نامی خدای را بخواند اسم  شیآلایبپاک و  درون انسان پاک و وارسته است و آن زمان که شخص
کن. آنگه بهر نام که  فارغدلاز دون حقّ »گفت « ؟کدام ست اعظم اسم»بایزید را یکی پرسید که »اعظم است: 

عجب »گفت .« عجب استاین »مرد گفت که « پری به یك ساعت. به مغربخواهی، برخوان، که از مشرق 
در اقطار آسمان و زمین بدین نام. خدای را بندگان هستند، چون بایستند جائی که جای نیست، اگر جولان کنی 

 -جلّ جلاله -نیست، تا بدان حدّ که هر چه باشد تحت قدم، قدم وی باشد. مثال او آیینه است: چون خداوند
)شرح شطحیات/ « د.خواهد که در خلق نگاه کند، درین بنده نظر کند، خلق را درو بیند، و ازو در خلق نگاه کن

 (175ص 
 . صیحه فقرا اسم اعظم است:8-1-8

ز ین صیحه ها و فریادها که اآورد نشان از فنای وی دارد او کسی که به مقام فنا رسیده صیحه و فریادی که بر می
 وآید به سبب اتصال قلب به اسم اعظم است، و پس از فنای اختیار رهرو در اختیار شیخ بودن بدقلب بیرون می

اتصال قلب به اسم اعظم است که این اتصال نتیجه پاک  دهندهنشانصیحه سالکان  و این .شودبخشیده می
شدن از آلودگی است و سالک اجازه ندارد به اختیار این فریاد را از خویش خارج کند نشان از دورنگی و ریا و 

( شیخ پیرو 102فقره  21فریاد به ایوان اعلا وارد نخواهد شد.)رج صفحه  گونهنیاعدم اتصال است. و هرگز 
هد نصیب خواآن، روز قیامت از لذت صیحۀ الهی بی انکارکنندهداند و جنید صیحه فقرا را نام مهین خداوند می

و  ا صیحهداند که سالک با افتادن در این دری( شیخ کبری اسم اعظم را چون دریایی می108فقره  27.)ص ماند
 (105فقره  21شود. )صاز او خارج می اریاختیبفریادی 

 الاالله و صفات جمال و جلال الهی:. فنا و ذکر لااله0-1
بحث صفات جمال و جلال الهی در عرفان و فلسفه و... بحث درازدامنی است که تا قبل از ابن عربی بحث از 

با ظهور عرفانی نظری ابن عربی بحث از صفات جمال صفات جمال و جلال مربوط به احوالات سالک بود اما 
طوری که شیوه اوست هر بحثی را با مسئله شده است اما نجم کبری همانو جلال به مسئله ماورایی سوق داده

 شده است وی معتقد در سیر وکند که در بین دیگر عرفا کمتر دیدهکند و اعتقادی را مطرح میسلوک بیان می
ازی شود و نجم رازآن صفات جمال دستگیر سالک میگردد و پسجلال بر سالک هویدا می سلوک ابتدا صفات

گردد. ی نمیهرکسکند. و هدایت لطف و عنایت الهی است که شامل همین بحث را دقیقاً برعکس مطرح می
داومت می شوق رسیدن به این مقام و مرتبه ممکن است در دل حاصل نگردد. این تجلی بر کسی که هرکسبرای 

تواند حاصل شود. با فنای هویت سالک در بر ذکر دارد و در بیداری و خواب مشغول ذکر و یاد خداست می
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اه گردد آنگکند. و ابتدا صفات سالک در حق فانی میتجلی پیدا می« الااللهلااله»هویت خداوند معنی ذکر 
ان سخنانی بر زب اریاختیبکه سالک  گردد. و در اینجاستصفات حق متجلی در سالک در ذات حق فانی می

حق دست سالک را بگیرد و از تجلی صفات جلال نجات یابد و خداوند به صفات جمال  کهآنگاهراند و می
 زیفرآمک. در تاریخ عرفان اشخاصی که سخنانی داردیبرمگیرد و سالک دست از کفر گویی سالک را دست می

کم نیسنتد و این سخنان که به مذاق بسیاری ناخوشایند است به شطحیات معروف است.  شدهخارجاز زبانشان 
دهد؛ وقتی انوار الهی بر سالک تابیدن شیخ کبری جاری شدن این سخنان کفرآمیز را آن را چنین توضیح می

از  سالک شود که دیگران آن را حمل بر کفر و خارج شدناز زبانش سخنانی خارج می اریاختیبگرفت سالک 
شیخ سخنانی که از حد  درواقعاست،  شدهخارج، سخنانی که از زبان کسانی چون بایزید بسطامی دارندنید

داند و ما حق نداریم چنین افرادی را ملحد عقل عادی ما فراتر است را از حوزه نقد و نفی و اندیشه ما خارج می
رود اضطرار بر زبان رهرو می حکمبهکند و حق تجلی میدر این حالت انوار وجه کریم  چراکهبخوانیم  نیدیبو 

باشد، ولی وقتی قبل یا بعد از « مستغرق» کسرهاین وقتی است که سالک ی« سبحانی! ما اعظم شأنی»که: 
ظم سبحانه سبحانه! ما اع»کند که در این حالت شخص یاد می« محفوظ»استغراق باشد که شیخ از آن با عبارت 

( نجم کبری در خصوص ظاهر افراد فانی و نوع خرقه 115فقره  51و  58نسیم جمال، ص گوید. )می« شأنه
ص یه، آداب الصوف« )ازار لام الفی برافکند.»شود که مثلا افراد فانی ها لباس و ظاهر خاصی قائل میپوشیدن آن

 ( از این لحاظ نظرات سلسله کبرویه با ملامتیه متفاوت است.82
 خدا و ذکر:ی ولی هانشانه. 5-1
ی ولی اجابت دعاست و اولیا در آن هانشانهاز »ی اولیا الهی است. هانشانه. اجابت دعا از دیگر 1

، دعای برخی از ایشان در حال و دعای برخی از آنان در سه روز و برخی در یک هفته و بعضی در اندمختلف
ۀ ارزش مقام آنان اندازبهی مدت اجابت شود و کمی و فزونیک ماه و گروهی از آنان در یک سال، اجابت می

پیش خداست، و دعا نه همین است که به زبان گویند: پروردگارا! چنین و چنان کن! بلکه این سخنان]من[ 
 نشانۀ ]منظور[ دعا در قلب اوست. 

 (81. )نسیم ص منزلستطبان رهگشایی بدان   دلستسخن همچو گنجی نهان در 
ی ولی خداست و شیخی که به مقام ولایت رسیده است باید از اسم هانشانهاز . اسم اعظم خدا نزد ولی خدا 7

 یهانامی ولی، داشتن نام مهین خداست، به هر یک از آنان نام بزرگی از هانشانهاز »اعظم خداوند مطلع باشد: 
مال قاسم انصاری )نسیم ج« دهد.خواند و خدا او را پاسخ میاست که خدای تعالی را بدان نام می شدهدادهخدا 

اند، هم چنان نام و کنیۀ خود و به ولی اسم اعظم داده کهچنان»گوید: ( یا در جای دیگر می81ص  121، فقره 
 87)نسیم جمال قاسم انصاری ، ص « شناسد.و فرشتگان را هم در غیب می هاجنی روحانیان همچون هانام
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به خادم بقعه و شک خادم بقعه در وی دارد که در باطن  ( و شیخ به ماجرای خویش و دادن اسم اعظم128فقره 
 (87این سخنان این حرف نهفته است که شیخ نیز از اولیا است که دارای اسم اعظم است.)رج نسیم ص 

دهد آن امر ای رسیده باشد که وقتی فرمان به بودن چیزی میکند  که پیر و شیخ باید به مرتبه. شیخ اشاره می8
بدان که (:»02)قرآن کریم، سورهآل عمران آیه « اذا اردناه ان نقول له کن فیکون» چون آیه صورت بگیرد هم

انم »امر حق است در آیۀ: « کن»باشد، و  شدهدادهبه وی « کن»شود که امر رهرو زمانی به ولایت وصف می
شود که ارادۀ وی لی داده میتنها زمانی به و« کن»و امر «. 12/01« امرنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون

خواهد ارادۀ حق گردید، حق، چیزی را نمی اشارادهدر ارادۀ حق فنا شود و وقتی ارادۀ او در ارادۀ حق فنا شد و 
)نسیم « خواهد مگر حق آن را بخواهد. قول خدا اشاره به آن است...مگر عبد آن را بخواهد و عبد چیزی نمی

 (125فقره  88جمال قاسم انصاری، ص 
 گیری. نتیجه8

ی درک کردن حقیقت و هاراهی عرفانی است و یکی از بهترین هامسلکذکر از مباحث اصلی اسلام و تمام 
( ذکر با آداب بیش از ذکر بی آداب است ریتأثعالی است انجام ذکر با آداب و بدون آداب است ) مراتببهرسیدن 

و تلقین  را با حمایت صدسالهی که راه اگونهبهو نقش استاد حقیقی در تلقین این ذکر بسیار حائز اهمیت است 
طی کرد. و در عدم حضور شیخ اتصال به روح شیخ و بهره گرفتن از روحانیت شیخ  شبکتوان یاستاد می

 زنظراراه اهتمام داشتن به خلوت در هنگام ذکر بسیار مهم است و فایده خلوت  بسیار راهگشای است. و در این
یی در دیدگاه نجم کبری اهمیتی ندارد مگر آنکه همراه با ذکر تنهابهنجم کبری فقط برای ذکر است وگرنه خلوت 
ها از دل اختن آنشود اما خارج کردن این مفاسد از دل و بیرون اندباشد و خلوت باعث فاصله دل از مفاسد می

که  دهرچناست  ریتأثبا ذکر است. و ذکر در اعتقاد عرفا چه به صورت زبانی و چه قلبی باشد دارای نقش و 
فلاسفه ملاصدرایی و پیروان او به ذکر زبانی صرف اعتقادی ندارند. و در میان  خصوصبهفلاسفه غیر اشراقی 

از دیگر اذکار اهمیت بیشتری دارد و سالک این سلسله با این ذکر  در سلسله کبرویه« الااللهلااله»اذکار ذکر عام 
شود تا فنای ذاکر در از اسلام آوردن در اولین مرحله که با این ذکر آغاز می چراکهکند سلوک خویش را آغاز می

ه بکه مناسب مقال و حال و رنگ عارف ذکری خاص  هرچندتواند با این ذکر تحقق پیدا کند. مذکور همگی می
ی که خویش را در اگونهبهشود شود. و ذکر باعث پاک شدن و نورانی شدن دل و وجود سالک میاو داده می

نامد که از ابدعات نجم می« مقدم»یا « شیخ الغیب»خارج از وجود خویش ببیند و نجم کبری این شخص را 
 هاادتسعاکر گردد و منبع تمام تواند باعث فتوحات و مشاهداتی برای ذکبری و مخصوص وی است. و ذکر می

 وردتوجهمشود ذکر نکن تا ببینی خداوند چگونه تو را رسد که به او گفته میای میدر ذکر است و ذاکر به مرتبه
کند. و در شیوه ذکر گفتن و اوقات مناسب برای ذکر و روش ذکر گفتن مطالبی از نجم دهد و از تو یاد میقرار می
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حدت شود و اتحاد و و. ذکر باعث صیقلی شدن و پاک شدن روح از تعلقات و کثرات میکبری باقی نمانده است
گیرد و این تابیدن باعث مشاهدات و تجلیاتی بر دل شود و دریچۀ انوار الهی به دل سالک تابیدن میحاصل می
ات ارد. و در تجلی صفداند و اعتقادی به توقیفیت اسماء الهی ندشود. و اسم اعظم را در ذکر پنهان میسالک می

صفات  شود و سپسکند که باعث کفرگویی سالک میجلالی و جمالی ابتدا صفات جلال بر سالک متجلی می
شود و نگاه نجم کبری به صفات الهی نگاه سلوکی است و با نگاه ابن عربی و دیگر جمال دستگیر سالک می

 است. و روش سلوکی شیخ متفاوت از اهل ملامت عرفا متفاوت است.
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Mysticism is based on divine providence in the first place and on the 

basis of knowledge, love, self-cultivation, solitude, remembrance, 

fasting, purity, sama, pure submission to the perfect sheikh and the 

denial of thoughts and pleasure. Najmuddin Kobra, the great mystic 

of the sixth and early seventh centuries, known by his eternal 

disciples. He has great ideas that are still unknown. The necessity of 

this research occurs where many of the thoughts of this abandoned 

sheikh have a different word from other mystics. This research has 

been done by descriptive-analytical method and using library and 

documentary studies to study dhikr and related issues in the works 

of Najmuddin Kobra. In addition to mentioning, we deal with 

controversial issues such as the great name, the prohibition or non-

prohibition of names, as well as the place of the attributes of divine 

beauty and glory in the journey and behavior according to this 

Sheikh Vali Tarash. Of course, more research is needed to solve the 

ambiguities and mysteries of Sheikh Kobra's thought. 
Keywords: Najmuddin Kobra, zeker, great name of God, divine 

names, divine attributes 


